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چند ی برخی حوادث و وقایع کربلا است که ها دربارهو پاسخ آن این چند خط بازخوانی و بازنویسی چند شبهه

متن  دوباره با شکل جدید و در قالب یک کلیپ تصویری در دنیای مجازی مطرح و پخش شده است.وقتی است 

موجود است. بنده  و چندین سایت دیگر اصلی این نوشتار در سایت سید شهیدان اهل قلم سیدمرتضی آوینی

ها نیز به لحاظ ادبی بندیبرخی اشکالات تایپی را رفع و با حفظ اصل متن مطالبی را اضافه کردم. برخی از جمله

 ام داخل ][ قرار دارد.اصلاح گردید. آنچه حقیر به این متن اضافه کرده
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با توجه به تاریخ شمسی از طرفی  .استخیزی در کنار رود پر آب فرات ی حاصلجلگهبلکه  صحرانهربلا ک اول:

است، اتفاقات عاشورا در فصل پاییز  59مهرماه سال  21هجری قمری( که برابر با  61محرم  10روز عاشورا )

ضمن اینکه بر فرض  سا باشد.فرآنقدر گرم نیست که تحمل آن سخت و طاقتهوا واقع شده و در فصل پاییز 

السلام و یارانش. همچنین امام حسین گرمای هوا این مشکل برای دو طرف بوده و نه فقط امام حسین علیه

احادیث و روایات و کتب تاریخی  دراز طرف دیگر  توانستند از شیر شتران استفاده کنند.السلام و یارانش میعلیه

برای  ،پردازندیش از آغاز جنگ میالسلام و یارانش پعلیهامام حسین و غسل کشیدن اسلامی متفقا همگی به نوره

 .نیاز به آب است کردنو غسل استفاده از این ماده

حتی در زمستان هم هوای گرمی دارد مثل شهر  سیری است وبیشتر سرزمین عراق پست و هموار و گرم پاسخ:

 عربستان با جنوب از  کشور عراقضمنا . باشدرم میهوا هنوز هم گکه  چه برسد به اوایل پاییز، آبادان در کشور ما

نینوا مرکز استان کربلا، یکی از شهرهای جنوبی کشور  و شهر کرَبلَا با نام محلی   است مرز هم کویت و سعودی

عودی دارای آب و هوای گرم و خشک صحرایی س عربستان. دارد قرار فرات رود غربی یناحیه دراست که  عراق

رسد و چون کربلا در جنوب عراق و نزدیکی درجه می ۴5طور متوسط به ه است. دمای هوا در روزهای تابستان ب

 .است خشک و گرم هوای و آب دارای  عربستان سعودی قرار دارد پس کاملا واضح است که این شهر

در تاریخ دهم محرم به  در تاریخ هشتم ذیحجه از مکه به سمت کوفه عزیمت کردند والسلام علیه امام حسین

احتیاج به آب را  خاصه در آن هوای گرم طول کشیده است روز 32طی این مسیر تا کربلا که شهادت رسیدند. 

http://www.kimia-ac.ir/


طبیعی  ی حضرت هم با ایشان همراه بودند.هاو بچه کرده است، همچنین که خانوادهبرای این کاروان چندبرابر می

  .داشتند آب به نیاز شتران و هااسب هم و یارانش و حسین امام هماست که 

که سپاهیان یزید جلوی دسترسی شود از طرفی بحث کمبود آب و تشنگی کاروان حسینی از هفتم محرم جدی می]

السلام علیهامام حسین گیرند؛ یعنی می هو یارانش را به رود فرات که تنها منبع تامین آب بودالسلام علیه امام حسین

گیرند و تشنه ساعت روزه می 1۴کسانی که مدت حداکثر  [ی آب بودند.ی تهیهدر مضیقهوز ر 3و یارانش مدت 

 را درک کنند. ماندن سه روز تشنهمعنای مانند شاید بتوانند می

السلام و اکبر علیهنی در طی این سه روز یک یا دوبار به سختی آن هم با شجاعت حضرت علییبله! کاروان حس]

ها را از آب پرکنند که بدیهی است آن لسلام و تعداد کمی از یاران توانستند تعدادی از مشکاحضرت عباس علیه

ها و کردن اسبمقدار آب با توجه به آنچه گفته شد )گرمی هوا، وجود خانواده و کودکان، وضعیت جنگی، سیراب

را  تشنگی محدودی مدت تا فقط توانستهمی نیز شترها شیر [دهد.بودن از آب را نمیشترها و...( کفاف سیراب

 کوتاه مدتی برای را حسین امام یاران از تعدادی توانستهمی نهایتا و بوده کم شترها تعداد اینکه ضمن .کند رفع

 .شده استها نیز خشک میند و در صورت نبود آب، شیر آنداشت آب به نیاز نیز شترها همچنین .نماید سیراب

ی آبی که ذکر آن رفت در شب شود که ذخیرههمچنین از همینجا پاسخ قسمت آخر اشکال نیز پاسخ داده می]

برابر ها و... احتیاج به آب چندینشدنعاشورا به پایان رسیده و روز عاشورا با توجه به شرایط جنگی، زخمی

 بوده است در حالی که دسترسی به آب وجود نداشته است. 

و نه فقط کاروان ر متن سوال مغفول نگه داشته شده و در پی آن وجود این مشکل را برای هر دو سپاه ای که دنکته

حسینی  شد. سپاه کوفه آب را بر کاروان در بالا مشخص و پاسخ دادهدانسته است هم السلام حسینی علیه

ها در کار نبوده ای برای آنهمسلط بر آب بودند. پس مضیقو اختیار آب را در دست گرفته و  السلام بستهعلیه

 [است که شرایط را برای هر دو طرف یکسان بدانیم.

 

چگونه ت ی پر آب فرادخانهرو! اما بستن بسته استالسلام علیه ر یزید آب را بر سپاه حسینکلشگویند می دوم:

 !؟رسدای که عرض آن در بعضی مناطق به چندصدمتر میرودخانه ؟ممکن است



 به  پرسد که عرض رودخانه چه ربطیاز خود نمیکننده آیا اشکال [ور است.آاین سوال خنده و گریهاسخ: ]سستی پ

  توسط لشکریان یزید دارد؟؟؟ آنن بست

به  1و این یعنی نسبت  هبود نفر 30000نفر و تعداد افراد لشکر یزید  72 السلامعلیه تعداد افراد لشکر امام حسین

برای جلوگیری از دسترسی . نفر از لشکر یزید ۴17در مقابل  السلامعلیه امام حسینیعنی یک نفر از لشکر . ۴17

در طول رودخانه و در نزدیکی آن قرار  کافی بود چندین نفر از لشکریان به آب السلامعلیه یاران امام حسین

آمد، به خانه فرات میبرای بردن آب به نزدیکی رود السلامعلیه گرفته و هر زمان که شخصی از یاران امام حسین

و چون  استکیلومتر و بسیار طولانی  28فرات  یاند. طول رودخانهکاری کردهقطعا نیز چنینکه  او حمله کنند

توانستند مسافت زیادی را برای آوردن آب در طول رودخانه تشنه بودند مسلما نمی السلامعلیه یاران امام حسین

 72از طرفی این کار امنیت سپاه ] جا حضور نداشته باشند.لشکریان یزید در آنبه جایی برسند که مثلا بروند تا 

درخطر شدید  ی کامل قرار گرفته بودندکه از روز تاسوعا )نهم محرم( در محاصرهرا السلام نفری و جان امام علیه

 [کردند.دیگری ترک نمیقطعا مواضع خود را برای آوردن آب یا هر کار  داد و طبیعی است که یاران حضرتقرار می

فرات قرار گرفته و از دسترسی یاران امام  یکافی بود لشکریان یزید در طول محدودی از رودخانه فقط پس

 که اینچنین نیز کردند. به آن جلوگیری کنندالسلام علیهحسین 

 

 آورده بودهخود مراه های کوچکش را هرفته چرا خانواده و بچهبرای جنگ میالسلام علیهاگر امام حسین  سوم:

اند که قرار است کشته شوند آیا قدرت دانستهاند و میاگر امامان شیعه ادعا داشتند که از غیب مطلع ؟است

بهتر از پیروزی او و برقراری السلام علیهآیا کشته شدن حسین و  اند؟ی مقابله با بحران را نداشتهراگیری بتصمیم

 ؟است یک حکومت اسلامی مورد میلش بوده

السلام علیه ساکنین کوفه و سران قبایل آن، به حسین. چهره معروف استکوفه به شهر هزاررنگ و هزار پاسخ:

ها به مکه رسید و در نامه  60 رمضان 10های فراوان از نامه فرستادند که دو تای اولش در هفت قاصد با کیسه

 روند.نماز جمعه که امام جماعت آن، والی شهر کوفه بود نمیکنند و به امیه اطاعت نمیاز حکومت بنی نوشته بودند

صبرانه منتظر آمدن امام به کوفه بیاید، والی کوفه را از شهر بیرون خواهند نمود. بی السلامعلیه اگر امام حسین

  ی پیامبر هستند.به کوفه و برپایی حکومت اسلامی توسط نوهالسلام علیهحسین 



السلام علیهها صحت دارد، پسرعموی خود مسلم ابن عقیل ن شود سخن آنئبرای اینکه مطم السلامعلیه امام حسین

 18000به کوفه رسید، مردم کوفه به او خوشامد گفتند و السلام علیهفرستاد. زمانی که مسلم ابن عقیل کوفه را به 

شرح ماوقع را داده  السلامعلیه به امام حسین اینامهدر  السلامعلیه سپس مسلم ابن عقیل نفر با وی بیعت کردند.

ی چند روز، کوفیان اطراف او را اما به فاصله اند و منتظر آمدن شما هستند.نفر با من بیعت کرده 18000و گفت 

 به [ی کوفهدارالاماره] بامپشت از را  السلامعلیه ن عقیلبدستور داد مسلم ا)لع( خالی کردند و عبیدالله ابن زیاد 

السلام علیه ای به امام حسیننتوانست نامهالسلام مسلم علیهترتیب بدین اندند.به شهادت رسرا وی خته، زمین اندا

به  او یی قبلنامهبا توجه به محتوای نیز  السلامعلیه امام حسین به کوفه جلوگیری کند. ایشانو از آمدن فرستاده 

 . سمت کوفه حرکت کرده بود

مردم . را برای برپایی حکومت اسلامی به کوفه دعوت کرده بودند نه جنگ السلامعلیه حسینپس کوفیان امام 

یک جمله به عنوان جواب ها پرسیده بودند و او نیز بار السلامعلیه بارها دلیل عزیمت به کوفه را از امام حسین

 مسلم پس «.روممی کوفه به منکر از نهی و معروف به امر و جدم امت اصلاح و اسلام احیای  من برای»: گفته بود

ملعون  اکثر قریب به اتفاق لشکریان یزید. است رفتهمی کوفه به اشخانواده با باید السلامعلیه حسین امام که بود

السلام علیهراه را بر امام حسین  کوفی بودند. اما همین کوفیان )لع( مثل فرماندهان لشکر نظیر عمر بن سعد و شمر

 جنگیدند.بستند و با وی 

اند ولی باید دید در مقابل از غیب مطلع بوده السلامعلیهم امامان شیعه [ی قسمت بعدی سوال باید گفت:اما درباره]

ها معصوم هستند و اشتباه مصلحت چیست؟ و کدام کار درست است؟ اگر ما اعتقاد داریم که آن رویدادهای مختلف

 که جنگ و شهادت بوده را نیز قبول کنیم. یزید از امام حسینالسلام علیهامام حسین  کنند پس باید این تصمیمنمی

این  السلامعلیه اگر امام حسین یعت کند و یزید را به عنوان ولی امر مسلمین بپذیرد.بخواست با وی  السلامعلیه

ی مسعودی درباره مسلمانان شود.جای ایشان حاکم ه در واقع قبول کرده بود که یزید ب ،درخواست را پذیرفته بود

الله علیه و سلم و ی رسول خدا صلیاو مردی ستمگر و ظالم و فاسق بود و مسوول در قتل نواده» گوید:می یزید

نشست. اخلاقش اخلاق فرعون بود. جز نوشید و با سگان میالله عنهم است. آشکارا شراب میاصحاب او رضی

باز یزید مردی میمون« نمود تا وی و انصاف بیشتر داشت و تدبیر بیشتر.بیشتر می این که فرعون در امر رعیت مدارا

گرفت آیا چیزی از عهده می حال اگر چنین شخصی ولی امری مسلمانان را بر با نامادری خود زنا کرده بود.. بود

علیه حکومت  مختار ثقفی قیامیی چون هابود که قیام السلامعلیه اسلام باقی می ماند؟ پس از شهادت امام حسین



بل با شهادتش این مطلب را به ما گوشزد کرد که هرگز در مقاالسلام علیه امام حسین ظالم یزید شکل گرفت.

 .اللهءیاد او و شهادتش هنوز هم باقی است و باقی خواهد ماند تا ابد.ان شا .ستمگر سر تعظیم فرود نیاوریم

کنند. گاهی مدیری را با ای مطرح میبه این سوال مثال خوب و ساده دیگر اینکه: جناب آقای قرائتی در جواب]

کنند، اما آن مدیر حق ندارد از اختیارات و امکاناتی که دارد برای مقاصد اختیارات زیاد در مقامی منصوب می

ی آن استفادهتوانستند از السلام نیز دارای علم غیب بودند اما نمیشخصی خود استفاده کند. امامان معصوم علیهم

السلام چون عالم به شهادت خود بود در نتیجه از رفتن به کربلا و امر به شخصی بکنند. مثلا امام حسین علیه

شد. چه اینکه در این صورت بنای ظلم یزید و فرمود و در نهایت شهید نمیمعروف و نهی از منکر صرف نظر می

عارف الهی، ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و... برای مردم ی عظیمی از مچنین سفره ریخت ویزیدیان فرو نمی

 شد.عالم گشوده نمی

تواند ها استفاده کند دیگر نمیالسلام از علم خودش برای رهایی از مشکلات و سختیهمچنین اگر امام معصوم علیه

توجه به علم خود تن به شهادت السلام با الگوی رفتاری مناسبی برای دیگران باشد. چه اینکه اگر امام حسین علیه

کردن جنگ به نفع گرفت یا در روز عاشورا از قدرت لایزالی برای مغلوبهداد و مسیر کربلا را در پیش نمینمی

طلبی و... قرار دهیم. چون به محض اینکه مثلا از توانستیم ایشان را الگوی شهادتکرد امروز نمیخود استفاده می

طلبی چنان است و چنین پس چرا در عاشورا امام آمد می شنیدیم که: اگر شهادتن میطلبی سخنی به میاشهادت

 باره. سخن دراین-العیاذ بالله-السلام تن به این کار نداد و از قدرت امامت و علم خود استفاده کردحسین علیه

 [شود.اندازه کفایت میبسیار است اما به همین

 

و یزید  السلامعلیه دعوای عشقی میان حسین]العیاذ بالله[ از دلایل جنگ،  یکی «تاریخ طبری»در کتاب  چهارم:

یکی از سرداران یزید زنی کنند که و نقل می رینب دختر اسحاق آورده شده استوبر سر دختری زیبارو به نام ا

های کوفیان، امهزیبا به نام اورینب داشت و یزید عاشق وی شد و شعرهای فراوان در مدح او خواند. از سویی با ن

فرستد را به سفر می ششود که به کوفه برود. در دمشق یزید با راهنمایی معاویه سردارمصمم میالسلام علیهحسین 

شوهر زنا کرده است. شوهر هم  کنند که اورینب در غیابگردد شهر را از این شایعه پر میو وقتی سردار برمی

 پیغامالسلام علیهکند. یزید به حسین زن را ربوده، عقد می فورا" السلامعلیه دهد و حسینزن را طلاق میا فور"

هانی  یهخاطر نامه زن را پس نفرستاد و ب السلامعلیه حسین !خواهی زن را طلاق بدهکه اگر سرت را می دهدمی



دادن به طر پاسخ. ]از محضر حضرتش شرمنده و عذرخواهم، اگر به خابه سوی کوفه رفت و در کربلا کشته شد

 [-اللهسبحان–شد. شبهه نبود یقینا این کلمات کنار هم چیده نمی

خوشبختانه امروز دسترسی به ] .است محض کذب  در کتاب تاریخ طبری چنین مطلبی وجود ندارد واول  پاسخ:

 [و مطالعه کنند.توانند کتاب را دانلود کرده مندان میها از جمله تاریخ طبری بسیار آسان است. علاقهکتاب

شود ولی های مختلف و توسط افراد گوناگون بیان میاین داستان در سایت؟[ داستان چیستاصل اما ] دوم:

ی جالب این است که نکته. گرددمدرکی نیز برای آن بیان نمیهمچنین و  نشدهمتأسفانه معمولا به طور کامل نقل 

روائی شیعه نقل نگشته است و جالب آنکه حتی کتب طراز اول یک از کتب مهم تاریخی و یا این داستان در هیچ

 . کنندای به آن نمیترین اشارهاهل سنت در تاریخ و حدیث نیز کوچک

الإمامة و »در کتاب  «ابن قتیبه»بار، اصل این قضیه را برای اولین دشومیمشخص  با کمی جستجوی بیشتر

« لعیون فی شرح قصیدة ابن بدرونسرح ا»کتب  از او پس. کند( نقل می193-202ص ص، 1)جلد « ةالسیاس

 «العرب قصص » ،(180–5 صص ،6 ج) «الإرب نهایة» ،(229– 36)صص  «ثمرات الأوراق»(، 172-80صص)

 . اندنموده بازگو را قضیه این نیز( 291-8 صص ،۴ج)

 توجه با و دارند داستان نقل در که اختصاری روی از دهیم، قرار بررسی مورد اندکرده نقل کتب این که را متنی اگر

در کتاب خویش این قضیه را با شرح بیشتری نسبت به سایرین نقل نموده است و همچنین  «ابن قتیبه»ه اینک به

« ةالإمامة و السیاس»را از کتاب  یابیم که سایر کتب نیز آناز بقیه، در می «ابن قتیبه»با در نظر گرفتن تقدم زمانی 

شگفت انگیز است که هرگز در بین نام این کتب، کتب معروف تاریخی و روائی اهل سنت نظیر تاریخ . اندنقل نموده

 .خوردبه چشم نمی... گانه وطبری، تاریخ ذهبی، صحاح شش

کند، به صورت مختصر به را نقل می در کتاب خویش آن «ابن قتیبه»گونه که اما بجاست تا اصل داستان را آن

 :مهمراه هم بررسی کنی

ی و کمال و شرافت و مال و دارائی، در ، والی عراق بود. او در زیبائ، همسر عبدالله بن سلامرینب بنت اسحاقوا

گذارد و به او بندد و جریان را با معاویه در میان میزبانزد بود. یزید به شدت به او دل می میان اهل زمان خود

اما عشق خود را  بسته بودماو دل زبانزد و شایع است و من بهرینب در میان مردم وگوید زیبائی و کمال ادب امی

به روز توسعه یافت تا اینکه دیگر صبرم تمام  ام بود روزچه در سینهپنهان نمودم تا اینکه او شوهر نمود. ولی آن



اندیشد ی میابخشد. سرانجام معاویه حیلهسودی نمی خواندشده است. هرچه معاویه او را به صبر و شکیبائی فرا می

 .خود برساند یتا یزید را به خواسته

او را در  خواند. پس از ورود عبدالله به شامنویسد و او را از عراق به شام فرا میای به عبدالله بن سلام مینامه

و  الله علیهصلیرسول خدا  یدهد. در این هنگام، ابوهریره و ابوالدرداء که دو تن از صحابهجای می منزلی نیکو

من قصد دارم در زمان حیات خویش، »گوید: کند و میرا احضار می بردندسر میه بودند و در نزد معاویه بآله 

به پیش او روید و . امپسندیده دخترم را شوهری نیکو دهم و برای این کار عبدالله را که مردی با فضیلت است

خواستگاری دختر معاویه آمد.  د. به این ترتیب عبدالله بهگونه کردنآنان نیز همین« میان گذارید مطلب را با او در

 .معاویه به او گفت که اختیار دخترم در دست اوست و او باید خود با این وصلت موافق باشد

از طرف دیگر، معاویه جریان را با دختر خویش در میان گذارد و به او گفت که اگر عبدالله برای خواستگاری به 

بگو که تو زن داری و اگر خواهان ازدواج با من هستی، شرط من آنست که همسر خویش را نزد تو آمد، به او 

همسر خویش را طلاق داد و آن  طلاق دهی. هنگامی که عبدالله به نزد دختر معاویه رفت و از شرط او آگاه شد

فریب داده است، چرا که دو صحابی را نیز شاهد بر این کار گرفت. در این هنگام بود که متوجه شد معاویه او را 

 .هرگز نتوانست به وصال دختر او برسد

رینب به سوی عراق فرستاد. هنگامی که به عراق وهریره را برای خواستگاری از این، معاویه، ابوالدرداء و ابوپس ا

ه نزد آن ابتدا ب پیش از هر چیز، قائل بودالسلام علیه ابوالدرداء به جهت احترامی که برای امام حسین، رسیدند

هنگامی که آگاه السلام علیه حضرت رفت تا آن حضرت را ببیند و قضیه را نیز با او در میان بگذارد. امام حسین

رینب ورینب برای یزید را دارد، به او گفت که از جانب آن حضرت نیز از اوشد ابوالدرداء قصد خواستگاری ا

 .دخواستگاری کند تا او به انتخاب خویش یکی را برگزین

رینب وا. هر دو، خواستگاری کردالسلام علیه رینب رفت و از سوی یزید و امام حسینوابوالدرداء به خواستگاری ا

کدام  تو اگر به جای من بودی. کردمهمانا با تو مشورت می خواستم با کسی مشورت کنماگر من می»به او گفت: 

من اگر به جای تو بودم، حسین را بر »درداء به او گفت: بعد از اینکه به او اصرار کرد، ابوال «گزیدی؟را برمی

گذارد، تو نیز لبان خود را بر لبان خود را بر لبان او میالله علیه و آله صلی گزیدم، خودم دیدم که رسول خدامی

را برگزید  السلامعلیه رینب امام حسینوبه این ترتیب ا«. داده استجائی قرار ده که پیامبر لبان خویش را قرار می



در آمد. هنگامی که معاویه از قضایا آگاه گشت، به شدت ابوالدرداء را مورد  السلامعلیه و به عقد سیدالشهداء

 .نکوهش قرار داد

مهری معاویه قرار گرفته بود و از حکومت عراق نیز عزل شده بود، عبدالله بن سلام که مورد بی از سوی دیگر

ای از جواهرات به رینب کیسهوبرد. به یاد آورد که در نزد ادر فقر به سر می گذراند وروزگار را به سختی می

ماجرا را با او در میان گذارد و . رفت السلامء علیهاز شام به عراق بازگشت و نزد سیدالشهدا .امانت گذارده است

رینب برو و وه نزد ارینب گرفته و به او بدهد. حضرت به او گفت که خود بواز حضرت خواست تا کیسه را از ا

جواهرات را بدون  یرینب کیسهورینب مطالبه کرد. اوکیسه را از او بگیر. او به اطاق مجاور رفت و کیسه را از ا

رینب داد و ورا به ا را باز نموده باشد، در جلوی او گذارد. او کیسه را گشود و مشتی از جواهرات آن اینکه آن

 یبه اطاق وارد شد و با مشاهده السلامعلیه افتادند. در این لحظه امام حسینهردو به یاد دوران گذشته به گریه 

اشهد الله أنی طالقها ثلاثا اللهم إنک تعلم أنی لم أستنکحها رغبة فی مالها و لا جمالها و لکنی »این وضعیت فرمود: 

طلاقه کردم. سه که من او راگیرم خدا را شاهد می«. »جلته فی أمرهااردت إحلالها لبعلها و ثوابک علی ما عا

خواستم او بدین واسطه به شوهرش دانی که من به خاطر مال و زیبائی او با او ازدواج ننمودم، بلکه میخدایا تو می

رینب دوباره با هم ازدواج ودر این هنگام عبدالله و ا«. اد( حلال شود، و به ثواب تو برسم)بعد از آنکه او را طلاق د

 .ر عمر با هم در کمال محبت زندگی کردندنمودند و تا آخ

هم به لحاظ محتوا با مشکلات فراوانی روبرو است که به اختصار به برخی از  ،این داستان هم به لحاظ سند :نقد

 :کنیمآنها اشاره می

داد. گونه سندی برای آن ذکر نشده تا بتوان آن را مورد بررسی قرار روایت فوق مرسل است و هیچ :اشکال سندی

ما حاول معاویة من تزویج »کند: ( داستان را این چنین آغاز میةو السیاس ةکتاب الامام ی)نویسنده چون ابن قتیبه

او که خود «. ...ذکروا أن یزید بن معاویة سهر لیلة من اللیالی، وعنده وصیف لمعاویة یقال له رفیق یزید قال: و

راویان را  یهاجرا را از چه کسی شنیده است تا ما بتوانیم سلسلگوید این معصر این ماجرا نبوده است نمیهم

 .گویی این ماجرا را به او گفته باشدبررسی کنیم. چه بسا فرد دروغ

بنیم بنا به نظر معروف در زمان حکومت عثمان مرده است. برخی هم از سوی دیگر ابودرداء که در این داستان می

 1229، ص 3الاستیعاب، ج  ابن عبدالبرّ، ؛129، ص 3ج  ،الکامل ،)ابن اثیرند ادانستههجری  38یا  39مرگ او را 

تواند در این ماجرا پس او چگونه می .(622، ص ۴، ج ةفی تمییز الصحاب ة؛ ابن حجر عسقلانی، الاصاب1230ـ



داستان دارد  عهدی یزید روی داده است حضور داشته باشد؟ پس اینرانی معاویه و زمان ولایتکه در اواخر حکم

 !!!ها از مرگش گذشته بوده استسال ،برد که در آن زماناز شخصیتی در ماجرا نام می

اول و مشهور هیچ خبری نیست. مشهورترین کتابی که این داستان را از سوی دیگر از این داستان در اسناد دسته

 قتیبه باشد شک دارندآن ابن یدهاست که برخی در این که نویسن «ةو السیاس ةالامام»ذکر کرده است کتاب 

نقدر آکنند از این گذشته اسناد معدودی هم که این ماجرا را نقل می .(۴59، ص ۴المعارف بزرگ اسلامی، ج ة)دائر

 ]...[ .دهندآشفته هستند که در برخی از آنان این ماجرا را به فرد دیگری نسبت می

 :اشکالات محتوائی

پس از . والی عراق بود «مغیرة بن شعبه»ابتدا  .راق در زمان معاویه را نقل نموده استتاریخ نام تمامی امراء ع. 1

( شد و حکومت والی بصره )بخشی از عراق« ن زیادعبیدالله ب»سپس . واگذار شد« زیاد بن ابیه»به او ولایت عراق، 

وجه کنیم، به هیچهر چه صفحات تاریخ را جستجو . واگذار گشت« نعمان بن بشیر»یعنی کوفه به  بخش دیگر عراق

شویم، چه برسد به این که در میان والیان عراق در زمان معاویه مواجه نمی «عبدالله بن سلام»با شخصی به نام 

 .پس از مدتی فرمانروائی، معاویه او را عزل نموده باشد

در شهر مدینه السلام علیه ءجود دارد. سیدالشهداتناقض بسیار روشنی دیگر نیز در این داستان و از طرف دیگر. 2 

که آن  السلامعلیه تنها در زمان حکومت امیرالمؤمنین. ه دنیا آمدند و تمام مدت عمر خویش را در مدینه بودندب

پس از شهادت امیرالمؤمنین . نیز به همراه پدر به کوفه وارد شدند السلامعلیه امام حسین حضرت به کوفه آمدند

ماه در کوفه ماندند  6یا  5تنها  السلام،علیه امام حسین هجری اتفاق افتاد ۴0رمضان سال  21که در  السلامعلیه

ماه بعد( به همراه برادر خویش، امام  6یا  5 الأول )یعنیجمادی 15الثانی و یا ربیع 15و بنا بر نقل تاریخ، در 

 .در مدینه بودند به مدینه بازگشتند و تا آخر عمر و هنگامی که به سمت عراق حرکت نمودند السلامعلیهمجتبی 

و قضایائی که روی داد، به حکومت  السلامعلیه پس از صلح با امام مجتبی ۴1از جانب دیگر، معاویه در سال 

رفتند و زودترین هنگامی که پذیرسید و در این سال بود که اهل عراق نیز از او اطاعت نمودند و خلافت او را 

ماهی بوده است که امام  6و یا  5و پس از  ۴1توانسته است تا شخصی را به عنوان والی عراق تعیین کند، سال می

کرد که او بتواند برای آن ، چرا که تا قبل از آن هنوز عراق از معاویه تبعیت نمیدر عراق بودند السلامعلیه حسین

را به « عبدالله بن سلام»داستان در شرایطی اتفاق افتاده است که بر طبق نقل آن، معاویه  لذا این. حاکمی بفرستد



در مدینه بودند. بنابراین حتی اگر  السلامعلیه حکومت عراق منصوب نموده بود و لذا در این زمان امام حسین

و را به حکومت عراق منصوب کرد وجود داشته است و معاویه ابتدا ا «عبدالله بن سلام»بپذیریم که شخصی به نام 

رفت و یا  السلامعلیه ءکند که او به عراق آمد و به پیش سیدالشهداو سپس او را برکنار نمود، داستان تصریح می

مواجه  السلامعلیه رینب به عراق آمد، با امام حسینوهنگامی که برای خواستگاری ا بر طبق این افسانه، ابوالدرداء

 .در عراق نبودند السلامعلیه ن زمان اصلا امام حسینشد در حالیکه در آ

السلام علیهمبیت آنست که اگر کسی مختصری با فقه اهل سومین تضاد آشکاری که در این ماجرا وجود دارد. 3

، به صریح آیات قرآنالسلام علیهمبیت داند که بر خلاف اهل سنت، اهلمی و آیات قرآن کریم آشنائی داشته باشد

طلاقه کردم، سه ، با گفتن اینکه من تو راخواست تا همسر خویش را طلاق بدهدکنند که اگر شخصی میبیان 

او را عقد کند تا پس از بار طلاق بدهد و پس از هر طلاق دوباره  3 بلکه باید او را. شودطلاقه نمیسه همسر او

و در کرده نگونه عمل سین )ع( اینطلاقه محسوب گردد. پس چگونه ممکن است که امام حزن سه، طلاق سوم

 شود؟آیا عقل سلیم در درستی این ماجرا دچار تردید نمیباشند؟  طلاقه کردهرا سه« اورینب»یک جلسه 

ساله همانند یزید که در شام به دنیا آمده و تا آخر نیز در آنجا بوده است، تنها  16توان پذیرفت جوانی یا می. آ۴

کند و بدون آنکه حتی او را دیده باشد، اشق زنی گردد که در عراق زندگی میبه صرف شنیدن حرف مردم، ع

 جا پیش رود که صبر را از کفش برباید؟عشق او تا بدان

. شاهد عادل عاقل است که در اینجا از شاهد نیز خبری نیستدو  یکی از شرایط طلاق در فقه امامیه حضور. 5

و دو تن ]مرد[ عادل را از میان خود گواه گیرید، و گواهى را «. »وَ أَقیمُوا الشَّهادةََ ل لَّه وَ أَشهْ دوُا ذَویَْ عدَلٍْ م نکْمُْ »

 (2طلاق:)«.براى خدا به پا دارید

تى تبرئی إلیه منه کما بل أدخله علیک ح»فرماید: می «عبدالله سلام»به  السلامدر داستان فوق امام حسین علیه. 6

و این «. حویل اموال خود ذمه او را بری کنرینب ملاقات کن و با تومن شده و با اتو داخل منزل «. »دفعه إلیک

و غیرت مردانگی عرب سازگاری ندارد که یک مرد اجنبی و نامحرم را به  السلامبیت علیهماهل ینیز با سیره

 .اردشدن ذمه نیازی به خلوت با نامحرم ندگذشته از این که بری اندرون خویش راهنمایی کنند.



السلام علیه تا زمان حیات امام حسین کند و در حالیکهبه عنوان اولین کسی که این ماجرا را نقل می «ابن قتیبه. »7

گوید که این نماید و به هیچ وجه نمیسال نیز فاصله دارد، اما هیچ سندی برای این داستان نقل نمی 200حدود 

 .کنندمطلب را از چه کسی نقل می

چه که ذکر شد، این داستان و یا بهتر بگوئیم این افسانه، با تمام صفحات تاریخ اسلام که مورد اتفاق اضافه بر آن

هجری قمری جهت گرفتن بیعت  56اند که معاویه در سال شیعه و سنی است، دارای تناقض است. همه نقل کرده

وجه به هیچ السلامعلیه امام حسینای با او بیعت ننمودند و از جمله ؛ ولی عدهه حج رفتب برای خلافت یزید

ای به والی مدینه که پسر عموی او بود نامه ، یزید. پس از آنکه معاویه از دنیا رفتحاضر به بیعت با یزید نگشتند

اگر  !بیعت بگیر السلامعلیه، نوشت و به او گفت که از حسین بن علی نام داشت« سفیانولید بن عتبة بن ابی»و 

بیعت کرد، محترم و مکرم باشد و اگر از بیعت سرباز زد، گردن او را بزن. اگر این داستان حقیقی بوده و یزید به 

کردن، حسین را تکریم حساب شخصی باشد، دیگر نباید به والی مدینه بگوید که در صورت بیعت یدنبال تصفیه

 کن و به او احترام گذار. 

بیت آن حضرت به اسارت یزید به شهادت رسیدند و اهل السلامعلیه بلا که امام حسینکر یبه علاوه پس از واقعه

های بسیار و آزارهای گوناگون قرار داد، حتی یکجا نیز مشاهده بیت را مورد شماتتبرآمدند، هنگامی که او اهل

شماتت قرار داده باشد. حتی را مورد  السلامعلیهرینب را مطرح نموده باشد و امام حسین وکنید که قضایای انمی

نمود، گفت که پدرت فراموش کرده بود که خدا ملک و اشکال می السلامعلیه هنگامی که یزید به امام سجاد

 .نمودنمود، در نهایت عزت زندگی میاگر او بیعت می .دهدپادشاهی را به هر کس بخواهد می

را صحیح نیز بدانیم، قطعا حضرت بر  بنگریم و حتی اگر آننیز به این قضیه  السلامعلیه اگر از جانب امام حسین

پس دیگر چه دلیلی دارد  .ینب را به عقد خویش در آورده بودروطبق این داستان به هدف خویش رسیده بود و ا

قیام حضرت  یجوئی قیام کند؟ و در طول مسیر هنگامی که انگیزهبخواهد برای انتقام سال 20که پس از گذشت 

 پرسند، تنها یک جواب دهد که هدف او احیای اسلام و امر به معروف و نهی از منکر است؟را مکررا از او می

ای بیش نیست و شبیه هزاران داستان کند که این داستان افسانهمجموع این شواهد کاملا برای ما مشخص می

که خود  «قصص العرب»حری کامل دارد و کتبی نظیر تب ایست که تخیل عرب در ساختن و پرداختن آنهاعاشقانه

کند که همگان بر دیگری را نیز نقل می یهای عاشقانهاز ناقلان این افسانه است، در صفحات دیگر خود افسانه

 سازندگان آن قصه، بیان سیادت و بزرگواری امام حسین یبودن آنها اعتراف دارند. هرچند که انگیزهتخیلی



مجعول و  پروائی یزید در عشقبازی بوده است، اما اصل این قضیهخدعه و نیزنگ بازی معاویه و بی، السلامعلیه

 تخیل آنهاست.  یساخته و پرداخته

، السلامعلیه ءو حتی اگر نیز بپذیریم که این داستان واقعیت دارد، باز نیز ارتباط آن با کربلا و قیام سیدالشهدا

 .توانیم آنرا بپذیریممنطق و عقل را کنار گذاریم می ناچسبی است که تنها اگر یوصله

 

ی متن آن را نیز برای شدهکنند و حتی عکس اسکنالسلام نقل میعلیه حسینروایتی است که از زبان امام  پنجم:

. ها هستندما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی»اند: ی آن کردهکاری ضمیمهمحکم

ها را باید دستگیر کرد روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی

امام سوم )« .شان را به بردگی و غلامی اعراب گماشتشان را به فروش رساند و مردانو به مدینه آورد و زنان

ترین از برجسته شیخ عباس قمی ینوشته ؛16۴ یصفحه« الحکام و الآثارةالبحار و مدینةسفین»کتاب ؛ شیعیان

 .الجنانکتاب مفاتیح یروحانیون شیعه و نویسنده

شده از بحارالانوار است که توسط مرحوم محدث قمی احادیث انتخاب« البحارسفینة» کتاب عربی. 1 :پاسخ

بگذریم که در این قسمت کتاب . است« العجم» کتاب مربوط به توضیح لفظ 16۴ یآوری شده است. صفحهجمع

 .وجود ندارد السلامعلیه روایتی از امام حسین

کسانی که اندک  «.گفت شنیدم از اباعبدالله» یعنی، «قال سمعت اباعبدالله»: داخل متن عربی کتاب آمده است

است،  السلامعلیه صادقدر روایات به صورت مطلق، امام « اباعبدالله»دانند که مراد از میرند آشنایی با روایات دا

 نیست، اما زیر متن نقل شده در السلامعلیه . پس اول اینکه این حدیث از امام حسینالسلامعلیه نه امام حسین

 «حسین ابن علی، امام سوم شیعیان»: اندبا فونت نزدیک به متن نوشتهشده، عکس اسکن

اند. با وجودی که متن حدیث شنیده تلقی کرده را متن اصلی حدیث امام کل متن عربیاین روایت  مترجمان .2

حدیث در اینجا تمام «. نحن قریش و شیعتنا العرب و عدونا العجم»: شده از امام این است: قال سمعت اباعبدالله

که نوشته  شودشروع می «شرح حدیث»یعنی « بیان»ی مابقی، شرح و بیان مولف کتاب است که با کلمهو  شودمی

 : شده



بودن است( اگر چه عجم و ما باشد ممدوح و شایسته است )پس معیار شایستگی، شیعه یعربی که شیعه»: بیان

بودن، عربی( که دشمن ما اهل بیت باشد مذموم و ناشایسته است )پس معیار مذمومغیرعرب باشد و اما عجم )غیر

 «.بیت است( اگر چه عرب باشددشمنی با اهل

: دوم )عمر( را آورده است یخلیفه شود. یعنی نظرآغاز می« الثانیرای»ی هسخن مولف کتاب با کلم یادامه

شان را بردگان هایشان را بفروشد و مرداندوم خواست که زن یهنگامی که اسیران عجم وارد مدینه شدند، خلیفه»

در متون حدیثی به الثانی یک خط سیاه وجود دارد که بیان و رای یاگر دقت کنید بالای کلمه«. عرب قرار دهد

 معنی جداکننده است.

حدیث را  یاند ادامهورزان صلاح ندانستهمهم دیگر اینجاست که این حدیث ادامه دارد اما انگار غرض ینکته. 3

حذف شده است. در ادامه آمده که وقتی  السلامعلیه این متن سخن امیرالمومنین علی یبیاورند. بنابراین در ادامه

پیامبر فرموده کریمان هر قومی را احترام »: این جملات را از عمر شنید، اعتراض کرد و فرمود السلامعلیه علی

شان را به روی ما گشوده کنید، هرچند مخالف با شما باشند. این جماعت عجم حکیمان و کریمان هستند که آغوش

 «.اندو اسلام را قبول کرده

 :بع آناما نکات محتوایی حدیث و سند و من

فضائل عجم  یاین بخش کتاب را درباره« البحارةسفین» است که اصلا مولف کتاب جالب: از نگاه مولف کتاب. 1

عجم بپردازد. بیان کرده و با بیان این حدیث و قبل و بعد آن، قصد دارد تا در این بخش کتاب، به شرح و توصیف 

حدیث را در تایید سخنش در فضیلت عجم نقل  حتی قبل از نقل حدیث، یک آیه و مرحوم شیخ عباس قمی

 : کندمی

: عنیی«. ولو نزلناه على بعض الأعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین»: فرمایدمی 198در سوره شعراء آیه 

خواندند، )اعراب و ایشان آن را بر اعراب مى... کردیمها نازل مىعجم )غیرعرب( هرگاه ما قرآن را بر بعضى از»

 .نددآوردلیل شدت تعصب( به قرآن ایمان نمىبه 

قرآن على العجم ما آمنت به لو نزل ال »:فرمایددر حدیثی در تفسیر این آیه می السلامعلیه همچنین امام صادق و

شد اعراب به اگر قرآن بر عجم نازل می»: یعنی«. ، فهذه فضیلة العجمقد نزل على العرب فآمنت به العجم، والعرب

 «.آوردند و این قرآن بر اعراب نازل شد و عجم ایمان آوردند و این خود برای عجم فضیلتی استنمی آن ایمان



 :شناساز نظر علمای لغت. 2

ها که عربی  اند. آنورزی ترجمه کردههم آن را با غرض اند واول اینکه اینجا هم اصل حدیث را جعل کرده

« العرب» های عربی مراجعه کنیدنامهاگر به لغت. کنندظاهری کلمه به کلمه می یفهمند، هر متن عربی را ترجمهنمی

« العجم»ی است. همچنین در زبان عربی واژه« گفتنسخنبا فهم و فصاحت و واضح و شفاف» در لغت به معنای

راین معنای سخن بناب. است« گفتن یا چیز گنگسخنبا ابهام و غیر شفاف» هامعانی فراوانی دارد که یکی از آن

هاشم و کسانی که پیرو ما هستند، اهل شفافیت و فهم و فصاحت هستند و دشمنان ما بنی»: امام صادق این است که

 «.ما اهل ابهام و گنگی

 چرا این تعریف و معنا درست است؟

 بلکه بیان شده« العرب شیعتنا و العجم عدونا»: های متن عربی دقت کنید: در کلام عربی حدیث بیان نشدهبه واژه

توان تفاوت این دو نوع بیان را فهمید. این دو معنی در برگردان فارسی هم می«. شیعتنا العرب، وعدونا العجم»

 .کاملا با هم تفاوت دارند

شود که گروه اعراب شیعه هستند و گروه عجم، دشمن اهل بیت که این با متن آیات در بیان اولی این مطرح می

این معنی « العرب شیعتنا و العجم عدونا» یعنی اگر در حدیث گفته شده بود. گوناگون تضاد داردقرآن و روایات 

ما کسی  ییعنی شیعه «.شیعتنا العرب» دوم بیان شده یعنی یبلکه به گونه گونه بیان نشدهداد، اما حدیث اینرا می

 .است که اهل فهم و فصاحت و شفافیت است

ها ترجمه شده و یکی لغت عربی بعدها در سیر تاریخی به معنای قوم فارس و ایرانی رد« العجم» دوم اینکه معنای

 یکلمهکنندگان، ی اشکالشده است. اما در ترجمهاش در زمان پیامبر و اهل بیت، به هرغیرعربی گفته میاز معانی

 .عجم به معنای ایرانی ترجمه شده است

ما باشد ممدوح و  یربی که شیعهع»:کنددیث اینگونه بیان میسوم اینکه خود مولف کتاب هم در شرح این ح

عربی( که بودن است( اگر چه عجم و غیرعرب باشد و اما عجم )غیر)پس معیار شایستگی، شیعه شایسته است

بیت است( اگر چه عرب بودن، دشمنی با اهلبیت باشد مذموم و ناشایسته است )پس معیار مذمومدشمن ما اهل

عرب و دشمنان اند چه عرب باشند چه غیرشیعیان ما ممدوح و مورد ستایش»: ور خلاصه یعنی این کهباشد. به ط



همین حدیث روایات فراوانی در مدح عجم آمده  یهمچنین در ادامه«. عرب اند چه غیرعرب باشد و چهما مذموم

 . است

ای که از این عبارت داده شده مقایسه سراسر غلط و مغرضانه ناقص و یترجمه صحیح را با یحالا این ترجمه

شان را به بردگی و شان را به فروش رسانید و مردانرا باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنان هاایرانی»: کنید

 «.غلامی اعراب گماشت

 :از نگاه علمای علم رجال. 3

افراد  یتا همه بررسی شود« علم رجال» ای تر اینکه در روایات باید سند حدیث بر اساسریشه یمساله

گوید می 9 یصفحه« معجم الرجال» کتاب ۴آن شناخته شده و معتبر باشند. آیت الله خویی در جلد  یکنندهنقل

قابل لمای رجال او را فردی ضعیف و غیروجود دارد که ع« سلمة بن خطاب» که در سند این روایت فردی به نام

زیاد زمانی بین دو راوی از اتصال برخوردار نیست و  یایت به دلیل فاصلهسند این رو همچنیندانند. اعتماد می

 .از این جهت غیر قابل اعتماد است. پس اصل این حدیث تقطیع دارد و نزد علما رجالی اصلا اعتبار ندارد

 :از نگاه مفسران قرآن. ۴

و الله علیه و آله صلی امبر اکرمآخر بررسی محتوای حدیث و تطبیق آن با آیات قرآن است. چون خود پی یمساله

گر حدیثی از ما مخالف با صریح آیات قرآن و یا سنت قطعی ما باشد آن ا»: فرمودند السلامعلیهم امامان معصوم

 «.را نپذیرید و قبول نکنید

 یتوان گفت که این معنی مخالف با آیهظاهری را هم قبول کنیم، به راحتی می یبه فرض محال اگر همین ترجمه

حجرات است که ملاک برتری را فقط تقوی و ایمان قرار داده و تبعیض نژادی و قومی را باطل  یسوره 13

قاَکمُْ إ نَّ مکَُمْ ع ندَ اللَّه  أَتْیاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إ نَّا خَلقَنَْاکمُ مِّن ذکَرٍَ وأَُنثىَ وَجَعلَنْاَکمُْ شُعُوباً وقَبََائ لَ ل تعَاَرَفُوا إ نَّ أکَرَْ». داندمی

ها قرار دادیم تا یکدیگر اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را اقوام و قبیله«. »اللَّهَ علَ یمٌ خَب یرٌ

 «.ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه استرا بشناسید؛ )اینها ملاک امتیاز نیست،( گرامى

ت که با اعتقاد به آزاد اندیشی، از اسارت بیماری های قوم پرستی وعقده مندی های ناسیونالیستی به راستی بهتر نیس

ساز دین روشن، راه زندگی های راستین و انسانورزی نسبت به مکتب اسلام و آموزهبیرون بیاییم و بدون غرض

 انسانی را بیابیم؟



 

 :در پایان توجه شما را به متن زیر جلب میکنم

 

ی کربلا( در شهر مدینه انقلابی علیه دستگاه سال پس از واقعه 2هجری قمری ) یعنی  63الحجه سال ذی 28در 

بود، این  السلامعلیه العمل به شهادت امام حسینظالم یزید به وقوع پیوست، زیرا این انقلاب در راستای عکس

 جا بود،واقع شد و پایگاه لشکر یزید نیز در آن« حّره»واقعه را به دلیل آن که در ریگزارى در اطراف مدینه به نام 

 .اندثبت کرده« واقعه حرهّ»در تاریخ به نام 

حرّه که مؤرخان در کتب  یلشکریان یزید در واقعه یجنایت وحشیانه: مدینه در یزید لشکریان جنایت از  آماری

 :آیداند، در ادامه میتاریخی نقل کرده

هزار  10شدگان را بیش از آمار کشته« ابن قتیبه دینورى»مورخّان از جمله : مدینهکشتار هزاران نفر از مردم . 1

هزار نفر از  10نفر از مهاجرین و انصار و  700تن از اصحاب پیامبر و  80اند که از این تعداد نفر اعلام کرده

 .اندتابعان و موالى بوده

نفر و  90هاشم بیش از ابوطالب دو نفر و از بنى نویسد: از خاندانمسعودى مى: قتل اصحاب رسول خدا)ص(. 2

 .هزار نفر از مردم دیگر کشته شدند ۴از قریش به همان تعداد و 

ابن کثیر نوشته است: گروهى از بزرگان صحابه مانند جابر بن عبدالله و أبوسعید : شدن بزرگان اصحابمخفى. 3

 .غارى مخفى شدندجانشان به کوه پناه برده و أبوسعید در  خدرى براى حفظ

حرّه هفتصد نفر از قاریان و حافظان  یاز مالک بن انس نقل شده است که گفت: در واقعه: کشتار حاملان قرآن. ۴

 .قرآن که سه نفر آنان از اصحاب بودند، کشته شدند

سلم بن عقبه سپس م: به نقل از ابن کثیر و مورخّان دیگر آمده است که: آزادى سربازان براى استفاده از زنان. 5

گونه که یزید فرمان داده بود، سربازانش را سه روز در شهر مدینه آزاد گذاشت تا به کشتار و غارت و اعمال همان

 .رانى بپردازندزشت و شهوت



این آزادى تجاوز به حریم دختران و زنان مسلمان و هتک عفّت  ینتیجه: مشروعهزار زن باردار از راه غیر. 6

حرهّ فرزندان نامشروع به دنیا آوردند، هزار زن از أهالی  یبر نقل مدائنى، هزار زن پس از واقعه آنان بود که بنا

 .حرهّ بدون این که شوهر داشته باشند وضع حمل کردند یهشهر مدینه بعد از واقع

اسیر کردند و شان را گوید: سربازان یزید وارد مدینه شدند و اموال را غارت کردند و فرزندانیاقوت حموى مى

زنان براى آنان آزاد شد که در این جسارت هشتصد زن باردار شده و فرزندان نامشروع به دنیا آوردند که به آنان 

 .گفتندفرزندان حرَهّ مى

نویسد: مسلم بن عقبه سه روز شهر مدینه را غارت کرد و با بازماندگان مسعودى مى: پیمان بردگى مردم مدینه. 7

شدند، شد، بلکه پدر و مادرش نیز برده مىرد تا بنده و برده یزید باشند، یعنى نه تنها خود او برده مىاز مردم بیعت ک

 .و دیگرى على بن عبداللّه بن عباس السلامعلیه فقط دو نفر از این بیعت استثنا شدند یکى امام سجاّد

 :منابع

 216، صفحه 1الامامة والسیاسة، جلد 

 85 ، صفحه3مروج الذهب، جلد 

 2۴1، صفحه 8البدایة والنهایة، جلد 

 325، صفحه 3المعرفة والتاریخ، جلد 

 2۴1، صفحه8البدایة والنهایة، جلد 

 2۴9، صفحه 2معجم البلدان، جلد 

 262التنبیه والإشراف، مسعودی، صفحه 

 


